
   درهم کوبنده ستمگرانوند خدابه نام 
  

   »پيغامی برای خامنه ای«
  

  چون که از حد بگذری رسوا کند  -لطف حق با تو مداراها کند
  
  

گشتری شرف آن اننشان به نشان  برسانيد که مخبطتانو  گرستمو  نادانخامنه ای آن پيشوای به 
   . و در آن انديشه کند اين پيغام را بخواند چهار شمس

 "....بدو بخشيده بود ...شمس که رنشان به نشان آن انگشتری شرف چها": به او بگوييد تنها
  . خود خواهد دانست که ما چه ميگوييمآنگاه او 

رسانده خواهد  همسرانجام خواه و ناخواه به گوش او و اين پيام انتشار يافته  مضمونبدانيد که 
تامل کند و در آن اين نامه را بخواند و که به او بگوييد مديونش نشويد  اگر ميخواهيدبنابراين  .شد

به زودتر هر چه لايقش نيست  کهآن انگشتری را پس اگر وجود توبه ای شايسته و بايسته را ندارد، 
   .درآورده و از خود دور سازد

  
  

شوم خمينی در جوار ری به وقتش گفته ميشود،  "بتکده"وقتی از لزوم درهم کوبيده شدن ! آری
اهريمنانی در درون و برون خويش " قربانی"که خمينی نيز به نوبه خود  -شی استکِ-منظور نه کينه

بود؛ همو که در سيستم تباهسازِ سفيانی گام به گام فروتر شد و عاقبت، خودش و پسرش نيز چنان 
معتقدند آن زهر خورده، در واپسين ايام عمرِ کوتاه گشته بيهوده نيست که برخی .... (پايانی يافتند

منظور از اين کار، شکستن ! خير.) ميانگاشت" حفره هاويه"خويش بس ميگريست و خود را بر سر 
پرستی -شيطان"انداز ونماد گمراه کننده آيين دروغ و نفاق و ريا و بلعندگی و شيوه -گويای آن بت غلط

  . است" هدر پوششی به ناروا مقدس گشت
  

و در مورد اين ولی سفيه نظام سفيانی نيز که ابليس بر او مستولی گشته، وی چه بيهوده خود را 
، خود، خمينی را بدو به در دست گرفتن آن انگشتری شمس دلخوش ساخته؛ در حاليکه بخشنده آن

، بر آن بود تا شايد بتواند به واسطه ای با شری "کمالی"سخت دشمن ميداشت و در جستجوی 
حال مسخ و بيخود رسيد،  )اما پست(داد و به جايی بلند  "از دست"اما آن که . بزرگ مقابله کند

فزونتر فرارسد؛ از سياهچالهای  و عقوبتهای جای مانده تا سرانجام، هنگامه رسواييهاگشته بر
، و همه و همه به نام دين و مصلحت، ولی در ...عراق و شام و  جوار کوه کبودسفيانی گرفته تا 

   ....چون که از حد بگذری رسوا کند -لطف حق با تو مداراها کند. قدرت و منيت اصل، در هوای حقيرِِ
پس دروغ گفتند و نفاق ورزيدند و ريا  -اينان گفتند که بر راه پيامبران خدايند؛ ولی از آنان نبودند

   .داشته باشند يا نهکردند؛ چه بدان باور 

  
هر آن کس که ابزارهايی اهريمنی و راههايی تيره و تاريک را برای نيل به اهداف خويش اختيار 

پندارد، بر دروغ و نفاق بنيز چنين  دنماياند و يا حتی با خوبرا ارزشمند  يشکند، حتی اگر اهداف خو
پاسخ ميدهند که   ،فته شود که فساد مکنيدو چون به منافقان گ. ابليس بر او امر را مشتبه ساختهاست و 

و اهريمنی  ی، با ابزارهااند درپی اش بوده" در اصل" اينان آنچه همانا که! ما عمل به خير ميکنيم
اعتقاد  هستیروشنايی در  اصالتاز اساس به  انیچنين کس. است سنخيت داشته شانی تاريکراهها

  . ندپرستان است متوسل نميگشت-که درخور شيطانتيره نداشته و اگر به جز اين بود به راه و روشهايی 
  



و موسی و روز  ابراهيممشکل اما در خودپرستيها و خودخواهيهای حقير آدمهاست که روزی آيين 
ربی يا عجمی به ديگر آيين عيسی و محمد را پوستين وارونه ميسازد؛ يکروز شمشير تعصبات کور ع

در جامه نازيسم يا استالينيزم درميآيد؛ گاه در هيئت متجاوزان امپرياليست  ديگر روزدست ميگيرد و 
غربی با ادعای دفاع از آزادی و ارزشهای عام انسانی و گاه در هيئت جلادان خِمِر با ادعای عدالت و 

اديان و مذاهب و مکاتب، چه آسمانی و چه زمينی، وقتی در ظرف وجودی . برابری و سوسياليزم
  . تذل برخی آدمها حبس ميشوند، خواه و ناخواه خود را در هيئت و قامت آنان نشان ميدهندحقير و مب

  
کشتند و آنانی که با کشندگان او همکاری کردند و آنانی که به ناحق پس خدا لعنت کند آنانی که او را 
  . ...ديدند و شنيدند و بدان راضی شدند

  
مدتهاست زهرها نوشانده شده و  پی در پیو  بفرسودهسفيانی، اين هيولای هفت سر و جان، سخت و 
و  بودهخزندگان رو به انقراض اهريمنی نظام  !آری. استپوست کنده شدن جان دادن و در حال که 

و در گل مانده  حِشکافته شدن دل تمساشاهد در آن رعشه آخر،  و. پرستان در شُرف هلاکتند- شيطان
که با  نفاقدرمردارخوار و اژدهايی - حقيربه مکرِ آن جان جانان مجنون هيولا خواهيم بود؛ يده لفروما

   .است خدايگانیدر هوای عريان گشتن و نخوتی کور و اهريمنی 
و توان قربانی گشتن اوست نوعی اگر قرار بر خامنه ای است که  ایبر هااين آخرين فرصتپس 

همانا که نوميدان . دستکم تا آخر خط تباهی پيش نرفته و تا قعر دوزخ فرونشودبازگشت را نيز ندارد 
  . را رستگاری مقدر نيست

  
 برآمدنی درتاختن گرفتن اسب سپيد آزادی  شاهدبه هفتمين طلوع  در آن نوروز به راستی کهو 

   . انشاالله. خواهيم بودجاودان 
  

  يداالله فوق ايديهم 
  يا لثارات الحسين 

  
  

برای آدرسهای متعدد ديگری نيز برای اطلاع بدلايل مختلف، رونوشت اين پيغام بطور همزمان 
  . فرستاده شده است

  ....چون که از حد بگذری رسوا کند -لطف حق با تو مداراها کند


